
اگر کمیت و کیفیت آثار ترجمه شده 
اندیشه غربی در ۱0 سال اخیر را نادیده 
از  بگیرم، اکثریت ترجمه های فارســی 
متون غربی با اهــداف ایدئولوژیک و با 
نگرش های  و  مارکسیســتی  سویه های 
اگزیستانسیالیســتی انجام شده است. 
آزادی  برقــراری  و   ۱۳۲0 شــهریور  از 
سیاســی و فرهنگــی که البته بــا واقعه 
تاثیــر قــرار  ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ تحــت 
گرفت، فضای ایران تشــنه دانســتن و 
مســتعد خواندن آثار غربی بــود. اما از 
مرداد ۱۳۳۲ تا خــرداد ۱۳۴۲، ترجمه 
به عنــوان یکی از مشــتقات و ملحقات 
جریان روشــنفکری در ایــران، مندرج  
از  شــد.  مکتبــی  مارکسیســم  تحــت 
خــرداد ۴۲ تا پایان بهمــن ۵7 گرایش 
به اگزیستانسیالیسم به تب مارکسیسم 
افزوده شد و تا خرداد ۶0 جامعه ایرانی 
مشحون از آثار ترجمه شده شاخه روسی 
مارکسیسم شد. امری که تا دو دهه بعد 
نیز افتان و خیزان ادامه داشت و تنها در 

۱0 سال اخیر است که غلبه ترجمه آثار 
چپ رو به افول گذاشته است. 

اما در میانه غلبه چپ گرایی بر ذهن 
و زبان روشنفکران و اندیشمندان ایرانی 
از دهه ۱۳۲0 خورشیدی تا دهه ۱۳۶0 
خورشــیدی، یــک مثلــث اســتثنایی 
در عرصه ترجمه شــکل گرفــت که در 
اســتقلال کامل از امراض مارکسیستی 
قــرار  اگزیستانسیالیســتی  اغــراض  و 
یحیــی  بزرگمهــر،  داشــت. منوچهــر 
مهدوی و عزت الله فولادوند ســه ضلع 
ایــن مثلــث را تشــکیل می دادنــد که 
طی بیــش از ۵0 ســال کوشــیدند به 
جای اندیشــه روشــنفکری بر اندیشه 
فلســفی، به جای تفکر ایدئولوژیک بر 
تفکــر عقلانی و به جای سوسیالیســم 
بــر آزادی خواهــی تمرکز کننــد. بدون 
تردیــد در میان این ســه تــن، جایگاه 
جایگاهــی  فولادونــد،  عزت اللــه 
منحصر به فــرد اســت. او در زمانــه ای 
نســبتا طویل المــدت که وجــه بارزش 
سیطره افکار چپ بر اذهان روشنفکران 
و فعالان سیاسی بود، یک تنه و از طریق 
ترجمه، ســخنانی از جنس دیگر را در 

گوش زمانه خود خواند. 

عزت اللــه فولادونــد در گفت وگویی 
با ســیروس علی نژاد درباره تبعات کار 
متفاوت خــود می گوید: »بســیاری از 
باســوادان و متفکــران ما چــپ بودند. 
همیــن کتــاب »جامعه باز و دشــمنان 
آن«، که من ترجمه کرده ام و می گویند 
تاثیــر بــزرگ داشــته، اگــر آن وقت ها 
ترجمــه شــده بــود، بــدون هیچ گونه 
تردیدی می گفتند از سفارت آمریکا پول 
گرفته ام. در مورد ترجمه کتاب مشهور 
آرتور کوســتلر، »ظلمــت در نیمروز«، 
گفتنــد ســفارت آمریــکا پــول داده و 
در توزیــع کتــاب کمــک کرده اســت. 
رفت و آمد فلان آقا به ســفارت شــوروی 
و به آلمان شــرقی اشــکالی نداشــت و 
در جهــت رهایی خلق های ســتم دیده 
بود. اما بدا به حال کســی که کلمه ای 
در نکوهــش رفیق اســتالین می گفت. 
عده ای در این کشــور هنــوز می گویند 
الجزایر گولاگ« سولژنیتسین  »مجمع 
رمان است نه شرح رویدادهای واقعی. 
درآمدن از چنبر این افکار آســان نبود؛ 
قضیــه همه گیر بــود. به تعبیــر هگل، 
روح زمانه بــود.« البته این چپ زدگی و 
چپ روی مختص ایران نبود و ویروســی 
پراکنده شده در خود اروپا پس از جنگ 

جهانی دوم نیز بود. 
فولادوند در همــان گفت وگو اذعان 
می کند: »مارکسیســم چنــان بر افکار 
سیطره داشــت که نه تنها روشنفکران 
بلکه حتا مردم عــادی گمان می بردند 
اگــر به طرز دیگری فکر کنند، آدم های 
اُمّل و عقب افتاده و بی فرهنگی به نظر 
می آیند. طی نزدیک به سی سال، ژان 
پل ســارتر از اگزیستانسیالیسم شروع 
کرد و به تدریج به ســمت مارکسیســم 
رفت. او در بالاترین موسسه دانشگاهی 
فرانســه در علوم انســانی، دانشسرای 
عالی، دوســت و هم درســی داشت به 
اســم رمون آرون کــه برخلاف خودش 
متمایل به لیبرالیســم بود. ســی سال 
انواع اتهامات را به او زدند. گفتند نوکر 
آمریکاســت، جیره خــوار امپریالیســم 
اســت. کتاب هایــش را نمی خریدنــد. 
مخالفت با مارکسیســم و سوسیالیسم 
امروز ممکن اســت آسان به نظر بیاید. 
در گذشــته کم بودند کسانی همچون 
آرون و ارول و کوستلر و جیلاس و حتی 
کامو که ایــن خطر را به خــود بخرند و 

امین محمدی زاد
پژوهشگر

ارسطو

مارتا▪نوسباوم ▪
طرح▪نو ▪

این کتــاب به قلم یکــی از بزرگ ترین ارسطوشناســان 
معاصر به رشــته تحریر درآمده اســت. خواننــدگان کتاب 
ارســطو را در چشــم اندازی تازه و بــه دور از تعابیر کهنه و 
منسوخ می بینند و ژرفا و گستره اندیشه او و ارتباط آن را با 
مسائل فلسفی و عمومی امروز بهتر مشاهده می کنند. چه 
اینکه در سراسر تاریخ فلسفه، گذشته از افلاطون و کانت، 

شاید هیچ کس ژرفا و پهنای اندیشه او را نداشته باشد. 

خشونت

هانا▪آرنت ▪
خوارزمی ▪

عزت الله فولادوند در بخشــی از پیش گفتار خود بر این 
کتاب بسیار مهم چنین می نویسد: هرگاه انسان از زندگی 
و نیروی آفریننده آن ناامید شــده، به مرگ توســل جسته 
است یا خواسته با گذشتن از جان دمی تازه از راستی و داد 
در پیکر دنیای خویش بدمد و بمیرد تا دیگران زنده بمانند 

و یا جان دشمن را بستاند و بمیراند تا خود زنده بماند. 

آلبر کامو

کانر▪کروز▪اوبراین ▪
خوارزمی ▪

هــدف پروفســور اوبراین از نوشــتن کتــاب حاضر آن 
بوده که ســیر اندیشــه آلبر کامو را بدان صورت که در آثار 
وی و فرازونشــیب زندگانی سیاســی اش متجلی است، به 
خواننــدگان امروز بازشناســاند. بیش از ۱0 ســال از مرگ 
کامو می گذرد و هنوز نام وی سر زبان هاست. قدر و اهمیت 
او اکنون روزگاری دراز اســت کــه از دایره خواص در اروپا و 
غرب گذشــته و نزد صاحب نظران در همه جهان پیدا شده 

است. 
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